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۱ عليه الرمه تست 


.از التغارات 


يسم اته الرحن الرحيم 


فصل اول 


در صفت راه آخرت و ذکر سالکانش و اسباب مردم از 1 


آن و آفات اعراض 
بدانکه راه آخرت ظاهر است و راهبران متمد و نشانها راه 


سلولك ] نست که این راهان راه‌است که 


بس آنچه دیدئیست یکیار دبده است 


ار شنیدم وست وکن فراموش کرد 


4 


2 


2 ۳ ۰ ۳ 
حالس باینجا رسیده است ( و ان تدعوهم إلى الهدی لا یسمعوا 
ینظرون اليك و هم لاییصرون )چه| گر شنیدی‌شنیداول 
یاد کردی ( کلا انها تذکرء لمن شاه ذ کرم ) و اک بدیدی 
دیده اول بتناختی ( من نظر اعتبرو من اعتبر عرف و اول 
الدین | لمعرفة ) و اما سیب اعراض سه چیر انت چنا نکه 
کته افد ( روساء الثيا طين تلته اول شوالب طييعبة ما نند 
دهوت و غذب و توابع آن از حب مال و جاه و غير آن 
(تلك الدار الاخرة نجملها للذين لا بریدون علوا فى الارض ولا 
فادا والعاقه للمتقين ) دویم وساوس عادت‌مانند تدو يلات 
نةس اما ره و و تر یینات اعما ل غير صالعه بسبت خيا لات 
فاسده و اوهام کاذبه و لوازم از اخلاق رذیله‌و ملکات‌زمیمه 
( قل هل ایتک بالاخسرین اععالا الذين ل سعهم فی | لحیوةلدنیار هم 
ی<سیون انوم یسون صنها) سیم تو اسیس امثله‌ما نند متابعة غولان 
آدمی پیکرو تقلید جاهلان عالم اسا و اجّابت استنوا و استهواء 
يا طن جن و انس و مترور, شدن بخدع و تلبیسات یشان 
( ربا رةا الذين الانا من‌الجن و الانس نجملهما تحت(قدامنا 
لیکونا من‌الاستلین ) و تعره اعراش ایتجهانی کوری آنجهانی 


۳ 


ce» 
و شقاوت جاودانی باشد که ( و من اعرض عن ذکری فان له‎ 
7 ممیشه نک و انحشره یوم القیمه اعمی قال رب لم حشر تنی اععی و‎ 


قد کنت بمیراقال كذ الك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذ الك الوم تنسی 


و کدام قارت بودبالای آنکه کی نزو يك خدایتالی منی‌با دد 
و کوری در اینمو نع کوری د لدت ( فانها لا تی الابصار 
ولکن تعمی القلوب‌التی فى الصدور ) و آنراصراتبست ( خم 
و طبع و رين ختم الله على تلو بهم بل طبع الله علیها بگفر م 
کلا بل ران علی قلوبهم ) و این تهایت مراتب کسوریست 
چ مودیست بحجاب بر کر( کلاانهم عن ربهم بوذ لمحجوبون ) 
و بر کترین آفات نبت که بیشتر کان که‌مردمان ایشان را 
ند ( یملمون ظاهر1. . 
من الحيوة الدنبا و هم عن الاخرة هم غافلون ) و متابمة ایشان 
الا طلالت نیغراید ( و لن تع | کثر من قی‌الارش یشلوله عن 
سبیل ال ان یعون الا الظن و ان هم الا یخرصون ) یس سبیل 
طالب سلوك جر اعتصام بجبل الهی که ( و اعتصمو بحل الله 
ساو تك بکلمات تامات او( و تمت کلمه ريك مدقو | 
۰ نست ( وکفی ريك‌هادیار نمیا ) 


در زص رابران میشمارند از راه ب 


> مبداه خدا بگوید و خلق جواب ( لمن الملك البوم لله الوا< 
القهار ) خلق چون با ول از خدا 


تس 


2 ۰۵ 
فصل دوم 
در اشارت بمبدا و معاد و آمدن از فطرت اولی و رسیدن 
بانجام و ذکر دب قدر و روز قبامة 
مبده فطرت اولیست و سماد عودبآً ن فارت (فاتم وجهك للدین 
حنیفا فطرت الله التى فطر الناس علیها لا تبد یل لخلق ال ذلك 
الدين القیم ) که اول خدا بو د وهیج نه ( کانالل ولم یکن 
مه شیلی ) ین خلفرا از نیست هست گسردانید (و فد 
خلقتك من قبل ولم تك دیا ) به آخر خلق نیست شود و 
خدا هست بماند( کل من علمها فان و ببقی وجه ربك ذیالجلال. 
دا پی چنا نکه هت عدن بمد از ستی ا 


خلق است نیت ددن بعد از هستی ساو شان باشد چه ‏ 
آمدن و رفتن چون مقابل یکدیگرند هریکی عین‌دیگری تواند ‏ 
بود ( کم بدانا او ل خلق مده ) و از اینجا ست که بکم ۹ 


ت 1 
۰۷ 
کمال ما E‏ ار سح 
(کل ینی هالك الا وجهه 3 9 اکر شب قدر است سا روا 
ل هشتی است که .اد مت است واگر تب قدر ز ت بعاه دارد ( ليلة | لقدر 
خد من الف شهر ) روز یات نسبت بال دارد ( و ید بر 
الامر من السعاء الى الارض ثم يمرج اليه فى يوم كان مقد زره 
2 
ت 1 ۳ > ۰ 
که فا ور تو حید است-بهدجی انت که مما موحد ان تا Ea‏ ) و بوجهی باکر مبداه نسبت‌بروز (خموت 
]نجاست ( ارجمی الى ربك راضية مرطیته فاوخلی فی عبادی و طنت ادم دی ار بون مباحا ) ساد نسبت بال وارو 
3 ی 5 
ادعلی جنتی ) آمدن از #شت بدنیا توجه از کمال بنقصان ( وم ین النفختین اربین اما ) و ۱ کر شب قدر بر هر ار 
است و بفتادن از فطرت ولا محاله صد ور خاق از خالق ه تقضيل دارد ( ليلةالقدر خير من الف E‏ 
جز بدینطریق نتواند بود ورفتن ازدایا بهشت توجهاز نقصان بقدرینجاء‌هرارمالاست ( فی يوم کان مقداره خسین الف رنه 
پکمال است و رسیدن بقطر ت ولا محاله رجوع خلقبعالق جر فاصیر صیر] جمیلا ) موسی عکه مرد مبداست و صاحب تتریل ۲ 


8 
صاحب غریست که مومع افول ور باشد ( و ما کنت یالب 
الفربی اذ قينا إلى موسی الامر اول ما کتب الل تمالی التور ته 1 
و عیسی ع که مرو ساو انت و ماع ۳ 


ی ورت نناد ) والله یبدءالخاق تم یسده تم اليه 
ترجمون ) پس اول نزول و هبوت و دوم عروح. وصود 
است اول افول نور داوم طاوع نور ( اله نورال-موات‌و الادش ) وبل صاعت هرق 
است که : موم طلوع نور باعد ( واذ کر ن الکتاب مریم اذ 
انتبةت من ۱ هلها مکا ذا در قيا و انه لملم الساعه 7 و مد ۱ 
صلوات الله عليه و آله که جامم هر دو است بو 


ا و بوجای از #ر دو ۳ یل جا 


الان ت عبارت ازمد؛ بش کر ده اندرا ن شب قدراست و عبارت از 


مادیروزو آن‌روز یتست درتب قدر ( تترل الملاكة والروح 
فماباون دام من کل امرسلام درروزقیامت (تعر ج | ملک و الرو 2 
الب فی یوم کا ‌ 


مقداره ینالف سنه ) و چون کمال 


ات ا ب ت 


أ و بشرق تا قبله عى و ميان 
صلی اله عليه آله و سلم با دد ما بین! لمشرق و المثرب قیكتی 


“A> 
ده و( که کت نبا و آدع بين الماء و الطين )لكل‎ 
تیی جوهر و جزهر | لغلق معمد ) طلوات اه عليه و آله ودر‎ 
روز حشر است ( اد خرت‎ e ساد م مرتبتی داردکه‎ 
تفاعتی لاهل الكبار ا ) و اما متوبط بحکم ۲ نکه از‎ 
وط عالم انت روی بمفرب باید کرد تا بقبله. موسی باشد‎ 


هر وو تا قبله محهد مععاقی 


اما از هر دو مبرا بعکم آنکه ( لا شرقبه ولا غریبه ) است 

« ان فى ذلك لایات لقوم بتفکرون > 

در اشارت بهر دو جهان و ذ کر الب مردم در 
اینجهان ودر آنجهان 


۰ 


را از عالمی بعالعی خوانند چنانکه کب منرله بر آن مقرر 


ات بی وعوت تبی باناء است و نبا آن عالمس تکه خلق 


پا نجا مرو ند 2مم ا العظيم الذی هم فيه 


مختلفون » خلق در د نیا در بر از خند و بر زخ سد پست ‏ 
ظلمانی ميان مبداء و مما د و متو سط 2 من ورام برزخ 
الی یوم شون > و اینجا بمضی مرده اند و بمضی فته 
خنتکان بعکم < الناس ینام فا ماتوا انتیهوا الد نا حلم € و 
وگ ن بعکم اموات غير احياء « و ما انت بسمع من فی 
التبور > و هر که از این زندگانی برد ازخواب برخواست 
و قیامت بر خواستن‌بود « فاذا ماتوا انتبهوا ( من مات فقد 
قامت تیا مته ولیکن مرک دو مرک است یکی(رادی (موتوا. 
قبل ان تموتوا و دیگر یر و این تکونوا ید ر ککم الموت . 
12 بم رک ارادی بمیردبزندگی جاوید برسد ‏ مت 
یحیی بالطییه » و هر که بمر آطییعی بمرد و هنوز 
در هلاك جاو دانی افتاد « 


۲ > 
> 

مراب است فان و علم و ابصار خان بوجهی اینجهانیست و 
علم ] نجهانی‌چه ایحا < الا انهم فى مر ية من لقاء ریهم ۱6ست 
و ]نجا تم یخرجک الى يوم القيامه لا ریب فه 4 و علم به 
وجهی ایتجهانی است و مشاهده و رژیت ]نجهانی « کلالو 
تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عین‌البقین 6 اثراول 


که از 


منذر و لکل قوم قاد و عمدسلی الله عليه و آله و تلم که به 


قرب قیامت مخصوص ادت که « بشت انا و الاعة كهاتين > 


حالس با قیامت اینست که « ينأ لو نك عن الساعه ايار 
مرسیها فیم انت من ذ کر بها الى ربك منتهها انما | نت منذر من 
یخدها » قیامت روز ثوابت و شریمت روز عمل 2 الوم 


ا بلا آواب و غدا واب بلا عمل 6 ییشعیران در روز تبامت 1 


وصول بالك رسد ایمان است و اتر دوم 


کواان ناشند ‏ فكيف اذا جنا من كل امه بشهید و جشنابك ۱ 6 - ۰ 
ت Ns‏ ايقان بتحقیق آن ایمان تصدیق باشد و امانت بمؤمن « لنا 
کی زد شهیدا > حاکم قات دیسگر است 7 ا 2 


ایقان تحقيق ان هذا لهو حق اليقين » ايمان بحسب ۲ نچه 


بالنییین والمداء و قضى ينهم با لحق 4 شر يەت را هست 


در عالم عیب ادت از آن«حجوب اند « يؤمنون باشّوالبوم ‏ 
الاغر > و ایقان نصیب اهل آخرت وبالاخره هم يوقنون > 
اینجا « من اتل ما او تتم البقین #میگویدو وعوت‌بایمان ادت 
2 و « ول بای 0 است « 0 


شارع از شارع گرفه‌اند و قیامت مقصد ماحب شریت می | 
فرهءایدقیامت « ما ادری ما بقل بی ولا بکم >خلق‌سالکان‌اند . 
تا اثری از مقصد بسالك نرسد سلو کین دست ندهد چه 


او رات باب و آگاهی از مقسد سعرفست ورغت‌بداق ‏ 


CI» 
يحكموك فیما شجر بينم ثم لا يجدوا ذ,‎ 
و یسلموا تسلیما 6 وایقا‎ 


اسهم حرجا مما قضیت 
ست «کلاءون تعلمون 


تم کلا دون تملمون علمالقیز لترو ت الجحم أ 


تها عین 


اليقين 1 لئان بوذ عن لنم > متا هدم دو زج بد از 


حصول علم الیقین است و مشاهده بهشت بل سژال از آنکه 


هنوز کم غب دارد بعد از حصو ل عام الیقین است چه با 
علم هنوز حجاب با قیست بمین و تا عين باقیت باتر اهل 
کمن پندارند که قيامت‌هم بزمان دور ادت « و ما اظن الساعة 


قائمه» و هم مکان «و یقدفون با لثب‌من کان بمید 4 وا هل 


یقین دانند که هم بزمان ن-زدیکت « قرب الاعة )و هم 


بمکان « و اخذوا من مکان قريب انهم برونه بداو تربه قر یا > 


پینمبر علیهالسلام دت فرا کردم مبوم بهشت بر گرفت و تا 
حارته مشاهده ۲ ن احو ال نکرد بر آنکه او مو من حقیقی 


است حسکم نکرد « اذ قال له کیف ۱صبحت یا حارته قال 


| میدت مو مثا جقا فقا ل عليه الام ان لكل جى قيقة فنا | 
حقیقه ایما نك قال رايت اهل الجنه بتراورون و رايت اهل‌النار . 


آورون و دایت عر تی ربی بارز | فقال ٤‏ ۱ ت فا لر م 7 
2 نم 


C>» 
> عليه السلام لانس ابن ما لك هذا شاب نور اله تلبه بالا يمان‎ 


فصل چهارم 


در اثارت بمکان و زمان آخرت 
۰ ۳ 
چون دنیا ناقص است بمتابة كودك و طفل او را از لاهواره. 
2 
کریر تیت دایه او زمان است و کاهواره او «گان و 


ت و ماور او مکان و مکان و زمان, 


بوجهی پدر او زه 
هر یکی باتری از اثار مدع خود مخمومند و آان. 
احاطت است یکاینات چه عین احاطت خدایر است « واش 
بکل یی محیط 6 وا رش غیر او را زءانرا که اثر مبدعست. 
احاطت چنان حاصل مد که بعضی ازو اول باشد و بمضی 
آ خرو مکانر اچنا نکه بعذی ظاهر باشد وبضی باطن و چون‌ هر دوبذات 
وطبع نیستند هیچکدادر هیچکدام تام نیستئدیس وجود هر بمضی 
از زمان اقتضای عدم دیگری کند و حضور هر بعضی از مکان 
اقتضای غبب دیگر پیش میکند گذشته زمانی است و آیندم 
هچنین ۱ گر زمان وجودی دارد حال است که کمترین‌زهانیست 
و از خودیمقداری نداردو حکما آن را ( آن ) خوانند واکر 


مک 
مکان را احا طتی هست همه مکاثر است انه جزوی از آنت 
و هه مکان آي است که سمان و ومین .و دیکر تا 
حاویست و ۲ رت اززمان و.مکان رات چه از قا 
منره است اما نشا نهائی که از آن باهل زمان و مکان دهند 


کی زمانی یدد ار تاهی مکانی ا بان ی بو و شاد 


زمانی بکمتر زمانی وهندمانند حال که « وما ام الساء؛ الاکامح 
البصر اوهرا قرب > و نشان مکانی بفراخترین مکافی « وجنة 
عرسا کعرض|ل-موات والادض > و ابداع هم زمانی يست و 
صفت او بکمتر زمانی کننده و ما امرنا الا واحده كلمح بالیصر 
پس مبداء و ماد اژین روی نیز متشابهند یقین که آخر بنب 
۳5 ی تالم ۳ 

تملقش بزمان‌ومکان هم بر بن سباقت کیرد ما تملقش بل مان 
چنانکه گفته اند «الیقینیات خطرات» وبوست مکان < افمن 


شرح اله صدره للاسلام فهو علی ور من ربه > 


پم 


در اشارت بحشر حلااق 


ازهءان علت تغیر است على الاطلاق و مکان علة تكثر على الاطلاقو تغیرو تکتر علة 


> 
عجوب شدن بعضی موجودات از بعذی پس چون بقيامة زمان 
و مکان مرتفع شود و حجابها بر خبزد و خلق اولین وخرین 
مچتمم‌شوند پس قیامت‌روز جمع‌است( بوم یجمکم لیوم الجمع ) 
و بوجهی روز فصل است ان یوم الفصل كان میقانا يوم ينق 
فی الصور چه د نیا کون مشا بهه است وروی حق و باطل 
متشابه نماید متخاصمان‌در برابر یکدیگر نشته اند آخرت کون 
مبایت است و( يوم تقوم الساعه بوشذ یتفر قون ) حق‌را از 
باطل جدا کنند( لیم ایالخییت من الطیب )حکومت متخاصمان. 
که ور مقابل‌یکدیگر نشسته فصل کنند وبحقیقت حق و بطلان 
پاطل حکم کنند « لهلك من هلك عن‌یننه و یی من جى 
عن‌بینه لیدق الحق و ببطل الباطل > یس قبامت روز فصل ادت اما 
این فمل هم آن اقتضای جمع‌سکند که‌در پیش بیاید( هذایوم 
القصل جستنا کم والاولین )حشر جمم باشد پس روز جمم است + 
(و حشر ناهم تفلم تادر منهم احدا)اما حشرهاهم متفاو تست قومی 
را چنین است كه(ويوم يحثر المتقين على الرحمن و فدا) وقوی 
را چنین که يوم یحشر اعداءالله الى الثار وبر جمله حشر هر 
کی وبا رنه سلواکی,در الب بودهاست(و احشرهمع من کان 


3992 
یتولاء )و باین سیب «احثر واالذین ظلهوا 
فوربك لنسشرنهم والشباطین )تا بحدی که( لواحب احد کم حجر 
یحدر مه)رچوان آارافمال مدبران برازخ حیوانی چنانچه 


و ازواجهم>و مچنبن 


باخندوو 


امور افر ادا ن اتان وا ج رو 
اد الوحوش حشرت #و حشر هر کی بصورت ذاتی ۲ نکس 
تواند بود »تجا حجابها مرتفع‌است که و برز والله الواحد 
القها رج تاباین بب «یحشرببض‌الناس على صورة تحن عندها 
القر دة و الخنازير )و خود هم در اينجهان « و جمل متهم القردة 
والخاریرو عبدالطاغوت وایکن درایتجهان کانی بیند که 
اهل آن جهان باشند انف ذلك لایات لقوم ییقلون 
شم 
در احوال اصناف خلق در آنجهان و ذکر بهشت و دا 
کسانی که در ات عالم در مبرش لول راه ۲ 
۰ طایفه اند و ۷ ك و ا 


۰۷ 

سابق بالغیرات ) مسابقان اهل وحدتند از راه سلولك وءنزهند 
بل خود مقصد مه سالکانایشانند ولا تعد عینالد عم ایشا نند 
ان کروء که ( ان حضر و الم یمر فواو ان غابوا لم یفقدوا )و اهل 
| یمین نیکان عالمند و ایشان را مراتب بيار است بحسب 
و در تواب متاو تند( و لکل درجات مما عدلوا ) 
واهل شمال بدان عالمندو ای 
در کات دوزخ اما در عذاب متساویند( قال لکل ف ولکن 

لا یعون ) و هنن انهم بوذ فیالمذاب شتر کون > و 

| هر سه طایقه راگذر بر دوزخت « و ان منکم الا وار رها 
۱ کان علی ربك حتما مقضیا > اما سابقون « یمرون على المراط 
۳ کالبرق العاطف > ایشات را از دوزخ کز یری نیست 
چزناها وهی‌خامده ) سخن‌یکیاز امامان اهل بیت است‌بجواب 

۱ 3 پرسیدم اند که دما 2 بر باد و اما اهل ٠‏ 


درجات ب 


راا در چه مراتب هت پاب 


> 
سلمان من سلمان إلى الجنه > ایشاثرا به بهشت التفاتی نبود 
« لم یدخلو ها وهم یطسسون > يشان اهل اعراقند + و على 
الاعرات رجال یعرفون کلا بسیماهم > ایشانرا هه حال یکسان 
باد و لکیلا تا سوا علی مافاتکم ولاتفرحوا ہما آتا کم € وصف 
حال ایشانست اهل تمال اهل تضادند باحوال مت 
اینالم متقاباست مانند هستی و نستی و مر 
و عم و جهل و قدرت و عجز و لذت و الم و سعا دت 


و شقاوت وامانده اند زیرا که بخود باز مانده اند و از 


تیور 


2 
ک و زندکانی 


خود بخود خلاصی نتوان یافت « کلما نضجت جلو دهم بدلنام 
جلود اغير ها ليذقوا العذاب > لا جرم ميشه ميان دو طرت 
سوم و زهریر دوزخ مترووند گام باین نذاب وگاه بان 
« لهم من فوقهم ظلل من النا ر و من تحتهم ظلل > چون به 
دنیا در ربقء طاعت که اول مرتبه است از مراتب ایمان 


تیاده اند و زمام اختبار را بدست خود ,باز گرفته آنه به 
۾ آغرت عجوب بماندهاند « كلما ارادواان يغرجوا نها e‏ 


ا کے 


2 


94 
مبینه 4 از عذاب‌اهل تضاد خلاص یافته اند < لا خوت علیبم 
ولا میدز نون | لخوف علی‌مافات والخوف ممالم‌ یات »چون بدنیا 
جوز بوده اند « و ما كان لمو من ولا مؤمنة اذا قضی اله و 
رسوله اعرا ان یکون لهم الخيرة من ام هم > با خرت ار 
عطاق ده اند « لهم فها مایشائون > تا بحکم عدل هر 
یکی 
را بیکی از دو طرف تضاد ملایستی باشد آن ملا بست و 
تضاد حقیقی نباتد و ایشان بآن ساب نبا شند بل شاب 
باعند و این مانشد حرارت زنجیل و برودت کافور باشد که 


2 ۳ 
را از جبر و اختیار نصیبی باشد پس اکر این طایفه 


غریزیند نه چون حرارت‌سمووز‌هریر که غریزی نیند « ان 
الابرار یشربون من کاس کان من اجھا کافورا و یسقون فیھا کاس 
۰ کان مراجا زنجبیلا ¢ هچنانکه مازعت اهل تربیت منازعتی 
عازی باحدھ یتنار عون نها کاسا لا لو فیها ولا تائیما > تا لا 
جرم و « نز عنا سا فی صدو رهم مرن غل اخوانا علسی سرر 
ترا 0 اما" خاصمت 2 تاد E‏ ا ان 


2 
سب عذاب قوی اند جنانکه اهل دوزخ را تاه تک ۳ 
میب راحت قو میت و آت سردا و سلاا است ال 
برد البقین را و دیگر طرن که نار است سیب عذ اب قوی 
که مقابل ایشان باب « الانین باق نان ال > و امه 
دو طرف سبب راحت قوی باد چنانکه در زنجیل و کافور 
کت و عم ار اه مب هداب قو عا 
الجعیم و گاء راحت قویی مانند آن نار که تخصی از قسیم 
الجنه والنار التماى کرد اف يا قسیم الثار اجطنی‌من إهل الثار 
تا او بسندید و گنت جبلتك و بمد از آن با دیگر حاظران 
فرمود که میخواهدازاهل قبامت باشد ونستی هم اصناف دارو 
نیستی تهر که بقيامت خاص و عامرا باد « کل تبشی هالك 


الاوجهه > و نستی لطف که اهل وحدارا باشد ( من احیئی . 


لمحوت اتره ) و نیستی عنف که اهل دو زخ را با شد 
۶ لا تبقی ولا تذر > 


در اشارت بصراط ‏ 


N» 
اله الذى له ما فی‌السموات و ما فى الارش ادق من شعر و احد‎ 
من السیف بار یکی ببب آنکه اکر اند لك میلی یکی از‎ 
دو طرق تضاد افند موجب هلاك شود < ولا تر کنوا الى‎ 
الذین ظلموا فتسکم النا ر و تنزی ببب آنکه مقام برش وهم‎ 
عقتضی هلا لك ادت « و من و قف عليه شقه بندفین 6 و‎ 


دوزخیان از صراط بدوز خ افتند < و آن‌الذین لاي عون 


بالاخرة عن السراط لنا کبون 4 از دو جانب صراط دوزخعت 
« اليمين والشمال مضلتان > بغلات اهل اعرات که 2 الجنة 7 
على یمینهم والثار على تمالم > اگر چه یمین و مال‌ایشان ‏ 
یمین باشد « كاتا یدی الرحمن يمين 


در" اشارت بصحاف اعمال و کر ام الکا تببن و 7 
ملائکه و شیا طبن بر نیکان و بدان ۳ 


IY» 

بگوید و بکند اثری از او با و باقی بما ند و از ین سیب 
باشد که تکرار اقتضای اکتساب ملکه کند که با و جود آن 
ملکه ماودت بان آسان بود و اگر نه چنين بو دی هیچ 
ان علم و صناعت و حرفت نتوانستی آمو خت و تادیب 
کو د کان و تکمیل ناقصان را فایده نبودی یس آن اثر ها 
که از افعال و اقو ال با مردم باقی بمانند بحقیقه ستابت 
کتاب و تصویران اقوال و افعال باشند و عل آن کتابتها 
" و تصویسر راکتاب و صحیفه الاعمال خوانند چه اعمال و 
اتوال چو ن مشخص دو د کتاب باشند چنا نچه بان کنیم 
ان شاء اله النزتر وکا تبان و مصوران آن مکتو بات و 
مصورات کرام الکاتبین باشند قومی که‌بر یمین حسنات اهل یمین 
نویسند و قومی که بر شمال سیا ت اهل شمال نو یسند 
« عن الیمین و عن الشمال قمید » در خبر است که هر کحسنه 


کند از آن حسنه فر تة در وجود اید که او را تاب 
ازیو اھک رایت کا وای بکد لای در وجوه ید 
که او را سذب دارد و خود در قرآن میفرماید « ان 
الذین قالسوا رین الله ثم استقا موا تتتر ل علیهم الملا ڪه 


۰ ۲۳ 

الاتعافوا ولا تح نوا و ابشر وا بالجنة التی کنتم توعد ون نحن 
اولیاژ کم فى الحيوة الدنیا و فى الا خرة و بمقابلان « قل‌هل 
انیتکم على من تتزل الشیاطین تتزل على کل افاك ایم >, هچتین 
( و من یش عن ذ کر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ) 
و من ات که بمارت اهل دانش ملکه ۳ افته اند و ور 
اهل بيش ملك و تیطان و مقصود از هر دو یکی باشد 
و اگر نه بقا و ثبات آن ملکات بو دی خلود و و اب و 
عقاب را بر اعمال که در زمان اند کرده باشند وجهی 
نبودی ( و لکن انما يخلد ۱ هل الجنه فیلجنه‌و اهل الا ر فى 
ار بالنیات ) یس هر که متقال ذ ره یکی یا بدی کرده 

آن نیکی و بدی در کنابی مکتوب و مصور شود و لد و 
مژید بماند و چون باز پیش چتم ایشان دارند که ( و اذا 
المحف نشرت ) کسانی که ازو غافل باشند کویند ( ما لهذا 
الکتاب لا يغادر صثيرة ولا كبيرة الا احصاها و وجدوا ما عملو | 
را ارو هچتی, دوا اجار آمده اتک روز کن ییحی 
یا قعل حسنه مثلا حوری بیافرینند که در بهشت جاودانی از 


آن تتم میابند و دیگر جانب مچنین از سیثات کناهکاران 


۱۳۳ 


قومی خوند چنان 


که در تمه پر توح ع آمده است « انه عمل غير صا لح 


و در نى اسرائیل 2 و لقد اسرائیل من المسذاب 


المهين من فر 
كه « خلقإلكافر من ذنب المؤمن » و استال اين بياراست 


عون انه کان عالیا من‌اله-رفین > و در < 


جمله بعکم این باتد که « وان الدار الا غرة لهی 
نظر اهل ديا از 
ورای حجاب باشد آنرا غیر حیوان بینند وجون آن‌حجاب 
وفطاه از پیش بر کيرند که « فکشفنا عنك عطائك فبصرلالیوم 


وا ان 


الحبوان لو کانوا یملمون > پس هر چه در 


ِ ۳ 
حدید 6 و این آنگاه بود که زاين حیوة که بحقیقت‌مر گت 


او ر کر اتی جاوذانی که مرک 
شوند که « او من کان متا فاحبیناه و جملا له نورا یمشی به 
فی الناس کمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها > آنرا چنان 
پینند که باعد و اینست اجا بت دعاء « اللهم ارتا الا شیاء 
کیاهی > ین هر کی را بمد از کف غطا وحدت بصر 
خود بباید ار حاب 2 ) ۳ 3 


Yo» 
منشورا اقرا کناب کفی بتفك البوم عليك حسیبا ) اگو سا بق‎ 
بالخیر ات > با شد با از اهل یمین بعکم « کما تمشوت‎ 
تموتون و کما تمو تون تبون > کتا بش از بیش | و یا از‎ 
> جاب راسش باو دهند < فاما من اوتی کتابه بم‎ 
نو٠ و اگر از جمله منکو سان باشد « و لو تری اذالمجر‎ 
تا وا رؤسهم عند ربهم > یا از اهل شمال کتابش از ورای‎ 
ظهر یا از جانب چپ دهند « و اما من او تی کنابه وراه‎ 

ظهره و اما من اوتی کتابه بشماله > 


فصل نهم 
در اهارت پحاب و طقات اهل حاب 


در روز جاب مردمان سه طایفه اند طایفة « یدخلونالجنه 


بتیر حاب » و ايثان سه منفند صنف اول سابقان و اهل 
اعرا تکه از حساب مره باشتد و دو خر است چو 


درویشان را بحابگاه برند فرعتکان‌از ایثان حاب طلیند 


گویند چه بما داده اید که حاب باز دهیم خطاب حضرت. 


عرت رسد که راست میگویند عما ر اریا حساب بشان کار 


"۰ 
بر است عليه السلم در حق‌جعاعتی 
من حسايك هم من 


نباشد و خود خطاب 
که « با عليك من حسابهم من شیئی و ما 
شیئی » صنف دویم جماعتی از اهل یمین و اا 
ننموده باشند و صنف سیم جماعتی ڪه دیو ان 
سیثات خالی نبا 
نیرسه صنفنداول جماعتی که دیوان اعمالاشان از 
و صف دوم جماعتی که « حبط ما صنموا فیها و باطل ما 
کانوا یسلون > اعا رت بایشا ن باشد < و قدمنا الى ما 
عملوا من عمل فجللناء هباء منتورا > و طایفه سیم اهل حسنات 
اند و خلطوا عملا صالعا و آخر سیثاً > و ايشا ن دو صنف 
بائند صنفی که حساب غو د هیشه میکنند و حاسیوا انفکم 
قبل ان تحاسبوا » لا جرم بقیامت( یحاسب‌حسابایسیرا) وصنفی که 
ل حاب و ات غافل بوده با شد لاجرم بمنافشه حاب 
گرفتار دو ند « ومن تو قش فى الاب فقد عذب » و 


شد که« يبدل الله سیاتهم حسنات اما اهل حاب 


ات خالی باعد 


حاب عا بارت از حصو و جع ارات وا ات 
۳ تقدیم یافته باشد تا بم عدل هر یکی جر ای خوو 
ببابند و موقنان هیشه مشاهد موقف حساب‌باشند « لایوخر 
حساب الموقنین الى يوم القیمه > 


ید 


«N» 
۲ 
فصل دهم‎ 
در اشارت بوزن اعمال و ذکر میزان‎ 
والوزن يوذ الحق فمن تقلت موازینه فاو لئك هم المفلحون‎ < 
و من خفت موازینه فاوثك الذبت خروا انشهم > هر اثر‎ 
فعلی که اقتضای اطمینان نفس فاعل کند نسبت او بتقل‌اولی‎ 
چه مقلات کشتها را از اضطراب و حر کات نا هموار نگاه‎ 
دارد و هر اک اقتضا ی تعريك نفس وتتیع اهو ام عثلنه‎ 
کند بت بغت اولی چه خقیف باندك تفیدی که در هوا‎ 
حادت شود در حرکت آید و حرکاتش از نظام خالی بوږ‎ 
و اطمینان نفس متلرم رطا بود لا جرم « فاما من ثقلت‎ 
موازینه فهو فی عيشه راعنیه 6 و اختلان حرکات نفس اثر‎ 
متابمت هوا باشد و هوا مژدی بهاویه باتد لاجرم « و اما‎ 
من عفت موازینه فامه هاویه و ما ادراك ما هیه ناو حامیه > و‎ 


تب انلس ولا شى ED‏ و ادم را از خالد 
من نار و خلقته من طین 4 و 1 تش خفیف است و 
اقنای خفت کند و امالآد: 


خالك تقیل پس افءال ‏ ی 7 


#4 ۰ 

اقتضای تقل چه «کل یسل علی شا کلته > بضی گفته اند 
کلمه « لا اله الا ای > میزانست هر چند فرموو‌اند ‏ کلمه 
خفيقه على | لاسان تقبلة فى المیزان 4 اما نسبت با بعضى 
مردم موزون و میزان هر دو یکی است و علامت آنکسه 
این کلمه میزاندت آن است که وجود در يك ھا و 
عدم در يك کفه وارد و حرف استتثا که روثی با عدم دارد 
و روئ با وجود بنابه داهین است که هر دو کنه بد و 
ایستاده و فالست .این فاحل مومن وکا فز و مشتی و 

دوژخست « من تال لا اله الا اله بدخل الجنه € 


فصل یازد‌هم 

در اشارت بطی آسمانها 
کلام خدایتمالی دیگر ات و کناب خدایتمالی دیگر کلام 
امری است و کتاب خلقی « انما امر نا لشیلی اذا ارد ناه ان 
تقول له کن فیکون » و عا لم امر از تضا د یلکه از تکتر 
است ‏ و ما اعرنا الا واحدة > اما عا لم خلق مشتمل- 


سطری بعد سطری و حرفی بعد از حرقی یں چون نظ 
بصیرت یکعل هدایت کشوده دود چنانه اهل قیامت 


۲ * 
مين 6 چنانکه کلام مشتمل بر آیاتست « تلف زرا ت اه 
نتلو ها عليك بالحق > کتاب هم بر آیات مشتملست « تلك 
یات الکتاب المبین > کلام چون +شخص شود کتاب باشد 


چنانکه امر چون امنا یابد فل باشد «کن فیکسون » پس 


صعیفه وجود عالم خلق کتاب خداست جل جلاله و آیات و 
اعبان موجودات « ان فى اختلات اللبل و الثهار و ماخاق الله 
السموات و الارض لایات لقوم يوقنون » واين آیات درآن 
و مین ات تا خلق بمطاله آیات فعلی که در 
آفاق وانقی متبت است و استماع آیات قولی که در انض 
مبین است بحق رسند « سنریهم ایاتنا فی الافاق و فیانف)م 
حتی یتبین لهم انه الحق » و مردم تا در تحت زان و مکان 
اند آن آیات بر و مخوانند و باو میگویند و میشمایند یکی 
بمد از دیگری و آن روزیست بمد. ووزی که ید و میگ ود 
و حالی بعد از حالسی که مشاهده میکند « و ذکر هم 
با یام ا ان فی ذلك لیات بر عتال کسی که نامة میخواند 


4 ما 


«r>» 
از عالم خلق بگذرد و الم امر رس مداق از نبا‎ 
بوده است_ بر هم کتاب یکبار مطلع کرو مانندکن یک و‎ 
نامه مشتمل بر سطور و حروت پیکبار پیجیده پیش وباعد‎ 
يوم نطوی (ا-ماء کطی السجل للکتب و ۱(-مو ات مطو یات‎ « 
پمینه 4 ثیگوید بشماله تا دانند که اهل شمال را از طی‎ 
اتبانلا تممی نیت و اکر بحود قدرثنظا ۵ه لد ات‎ 
با شد چون بر وی خوانند استماع نکند حالش این بود‎ 
۳ یمم آیات الله تتلی عليه ستکبرا کان لم ممما‎ « 
025 الم > و در سع ویر و کلام ر کناب آترار بار‎ 
¥ آن در این ختصر مکن نبادد‎ . 


فصل دو از دهم 


در اشارت بشفخات صور و تبدیل زمین و آسمان 


صور در قیامت دو نفخه ادت ال از جهت e‏ 


#۳۶ 
قیالصور فصمق من فی!سموات‌و من قی‌الارض الا من‌شاءاث > 
ان بکتف عورات زشتی و مقالات و کسرارای 


و دیانات ۳ باشد تا اينه نیستی خود و دانش و 


و اعاتت ایشا 
پینش خود به بیتند و بحقیقت « ربکم و ما تمبدون من دون 
حمب جهنم انتم لها وار دون > عتبقن خوند « واذا وقح 
القو ل علهم اخرجنالهم دابه من الارش كلهم ان الثاس کانوا 
بایاتئا لا یوقتون » و نفخه دوم از جهت احیاء ایشان بود 


یمد از اماتت و قیام از خواب جهالت « ثم نف 
فاذا هم قبام ینظرون > و این قبام قیامت باشد وور قبامت 


ن ٭ یس تواب و عقاب 


بث بود < ثم انکم يوم القيمة 
_ باشد و کانی باند که ونیا ر آخرت ایشا متحد شده 
باشد « لو کثف الظاء ما ازددت یقینا > بان محتاج باشند ‏ 
كه < فکشقنا عنك عظاءك فهر البوم حدید » پس عبل و 


«rt» 
است و نیستی هستی و ذات ایثان بی ذاتی و بی ذاتی‌ذات‎ 
و صفت ایشان بی صفتی وای انی اصفت بش ب‎ 
ظواهر چیز ها نه آن است که ایشان او را ظا هر دا نسته‎ 
اند و بوا طن و حقایق نه آنکه ایشان بواطن و حقیقت‎ 
دائسته اند و از ارتفاع حجب ظاهر و باطن بحقیقت حقابق‎ 
و ذات ذوات رسند پس زمن نه آنرمین بوږ که در مات‎ 
اولی او را زمین میدانسته و آسمانها نه آن اسانها بود‎ 
یوم تیسدلالارض يد الارض و السموات و بسرووا ق‎ < 

الواحد القهار 4 


دراذارت بحالها که ر و ز قیادت‌حادث‌شو دو و قوف خلق بور صات 
آفتاب عفیض ائوار کلی است در 1 فرینش ات عام 
و ماه ازو تاه نور میکند و بر ما دون خود افاعنت 
میکند در وقت غبت‌او ,و کوا کب سیاوی فیضان انوارجزوی 
اند پس چون نور انوار مکشون شود کوا کب را وجودی 


تما ند او و اقا لکرا کت ا و ماه حو شود ا 


۳-۹ 4 


«rr» 
خف القفر 4 و متفیضش بفیض پيوندد < و جمع الشمس و‎ 
القمر > و چون ذوالاور ونور یکی شوند نه از افاضه‎ 
اثری ماند و نه از استفاته < و اذا الشمس کورت لا برون‎ 
فها شم ولا زمهریرا 4 و جبال که سبب اعوجاج طرق وصول‎ 
€ و نقتضی مقاسات شمب سلولك است باول «کالمهن المنفوش‎ 
خر بکلی نف « و یثلونك عن الجبال فقل ینسنها‎ 5ْ 


ربی نسفا فیذرها قاعا عفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا > یشی 
تشبه و تتویه بحاررا که عبور از آن جز بوادطه کشتیهای رساننده 
باعل نجات و استدلال بتواقب کوا کب نتوان یافت از 
میان ب رکیرند « و اذا البحار سجرت » تا بحر و بر و شیب 
و بالا و آسهان و ز مین یکسان شوند و خلایق بعرصات 
قیامت ظاهرشوندو فاذا هم بالساهرة » اهل بر از خراحجب کثیف 


و رقیق از پیش بردارند « واذا القبور بشرت 6 و در مواقف 


بدارند « وقفو هم الم سئولون > آنها که از حبس 
برزحخ. خلاص یایند روی با رکا ریو بیت نهند « فاذا هم 
من الا جدات الى زبهم یندلون > سمو م و انیاب و اظفا ر و 
رون از هوام و سباع و انعام باز ستانئد تا سورت اطر ات 


۳ 4 
تشاد تکته شود « یوخذ الم من الصل و الناب من الذ لب 
والقرن من الکیش «لا برون ها تما ولا زمهریرا 6مرکرا که 
هلاك خلق بود بر صورت کش 
هشت و دوزخ بکشند تا ب رک م رکف که نیستی 


املح 


نیستی باشد هتی مطلق که حیوة ابدی بو د عیان شود 


دوزخ را بر عورت اشتری بعرصات آر ند « و جثی یوشذ 
بجنم 4 تا اهل عبان او را مشاهده کنند « و برزت الجحم 
لمن بری 6 و از هول مشاهده او اجزای آفرینش برننستی 
خود اطلاع‌یابندر فتشرد شروة لولا ان حبسه الله تمالی لاحر قت 
السموات و الارض : 


فصل چهار دهم 


در اشارت بدر های بهشت و دوزخ 
مشاءر حیوانی که بدان اجزای عا لم ملك ادرالك کنند هفت 


ادت پنج ظاهر و آن حواس خسه است و دو باطن و آن 
خیال‌ووهم است که یکی مدرلصورتاست ویکی مدرك مانی‌است 
چه مفکرم وحافظ و ذا کرءاز مشاعر نیستندبل اعوان ایشانندو هر 
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«ro» 
تقس که متایت هوا کند و عقل را شر گرداند « افرایت‎ 
من اتغذ الهه هوایه > هر یکی از ین مشاءر سیبی باشند از‎ 
اساب هلاك او « و اطله الہ على علم > تا حالش آن بود‎ 
که و فاما من نی و آثر الحيوة الدنیانات الجعیم هی‎ 
الماوی > پس هر یکی ازین مشاعر بمتابت دری از درهای‎ 
دوزخ بود « لها سبة ابواب لكل باب مهم ره مقسوم ۱6 آوز‎ 
عقل که مدرك عا لم ملکوتست و ریس این مشا عر است‎ 
رٹیس مطاع باتند و نفس را از هوای او منع کند تا بهر‎ 
یکی از این مشاعر مطالمه آیتی از کتاب الهی د ر عام‎ 
خلقی که اد را کش بان مشعر خاص باشد بتقدیم رساندوبشل‎ 
نیز استماع آیات کلام الهی‌راازعالم امری تلقی کند بخلات‎ 
> آنقوم که < لو کنا تدمع او قل ما كنا فى اصحاب السمبر‎ 
آن مشاعر هشتگا نه بتابت در های بهشت باشد « و ایا‎ 
> من خاق مقام ربه و نهی النةس عن‌الهوی فان الجنه هی‌الماوی‎ 

فصل پانزدهم 
در اشارت بربانیه دوزخ 
مدیران امور در برازخ علوی 2 والایحات سبحا فالابقات 


c>» 

سبقا فالمدبرات امرا > اشارم باحوال ايشاندت هفت نيا ره 
اند که در دوازده برج سیر میکنند وموع هفت و دوازده 
نوزده بود و مباشران امور در برازخ سفلی هم نوزده است 
هفت مبادی قوای نباتی‌است‌سه اصول و چهار فروع ودوازده 


جمله 


ما دی فوای حبو ۱ نی ده مبادی احسا 
پنج باطنو دو مبادی 


قوت جذ ب است و دیگر قوت دفم و ممو ع نو ژده باعد 


پنج ظاهر است و ي 


پس مردم مادام که در مچن دنیا محبوس است اسر تأثیر آن 
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نوزده کار کنان علسوی ونوزده کار کنان سفلی است و اگر 


ازین مترل بر گذرد فلامعاله «کما تشون آمو تورن و کنا 


هو تون تبعتون 4 پس چون ازین سجین بسجین رسد او را 
مالك جهنم باین نوزدءزبانیه که آتار کلی تعلق بیکی از این 


9 
دو نوزده چنانکه کفته اند با 


وهی ید ام 


« علها تسبه عشر > مگر که بر صراط 8 


۲ «r> 
رجلا فیه شر کاء متشا کنون و رجلا سلما لرجل هل یستویان تلا‎ 
« الحمد قبل | کثرهملا يملمون‎ 


فصل شانزد‌هم 


" در اشارت بجویهای بهشت و آنچه در دوزخ بازاء آن بود 


آپ ماده حیات ڪافه اصنان نباتات و حبوانات باغد 
« و جمانا من‌الماء کلشیتی حى 4 مانندة موا عظی و نصا یعی 
که عموم مردم را بنانتفاع‌باشد ولیکن بعضی آسن وبعضی 
غر اسن و بهترین غر آسن است و شیر ماده تسربیت 
اصنات حیوانات واز آب خاصتر است چه نبا نات و بعضی 
حیوائات رااز او نصیبی نباعدوخاص غذای بعضی حیوانات 
بود در ایام طفولیت مانند مبادی و ظواهر علوم که ارشاد 
مبتدیان باشد و از ۲ ن بتر بمضی مستحیل و بعضی متفبر 
و یضی غیر متفر باشد و تر 
از شیر خاصتر است چ غذای بضی انواع حیوانات | 


ین غر متغیر است و عل 


CTA?» 
خاس‌الغواس و مخقةانرا باشد و از آن نیز بمضی کدراست‎ 
و بضی متوسط و بضی مصفی و بهترین مصقی است و خعر‎ 
از عل خاص تر است چه خاص بنوع انان است و از‎ 
ایشان بعضی اصنات و در بعضی احوال و بر اهل وا‎ 
جر است ورایشا نرا ر جس ویر اهل بهشت حلاال انت و‎ 
ایشانرا طهور و از آن بعضی موزی و ببضی متوسط وبضی‎ 


علذ و هترین ملذات طهور یس آب سیب خلاصی است از 


ai ۳ ۳‏ ۳ ۹ 3 
تشنگی و شبر از نقصان و عسل از بيهاري و خمر ازاندوه 
ورن اه اعت امل کنالند جمتم ايعان ماش اس ۱ 


را بروجهاتم از آن یاد کرد چه آنچه ناقص رابدان انتفاع 


LET‏ را نيز انتفاع بود « ولا ینعکس مثل الجنه التی وعد 
المتقون فیها نهار من ما ء غير اسن و اثها ر من لين لم 
و انار من خمر لذة للشا ر بين و انها ر من عل عصفی و لهم 
فیها من کل التمرات » اما تمرات اهل بهشت در نطر اهل 
ونیا متشابه نماید زیر که اینجا حق و باطل مشتبه اند 


یر مه 


فکیف آنچه در تحت هر یکی باد > و ارتوابه متشابها » 
و در دو زخ بازاء این چها ر نهر حمیم و غلین و قطر ان 


»>€ 
و منهل با شد « و تلك الا مثال نضربما للتاس وما یله الا 


المالمون 
فصل هفدهم 
در اشارت بخازن بهشت و دوزخ و رسیدن مر دم با 
فطرت او ای که در نشاءة او لی بوده است 


ى 
به ابتد ۱ مردم را وجود داده اند پی | کاهی 


یس قدرت یس ارا ده چه در اول رکچند ی موجود 
بود در صورت لاله و نطفه و عضتفه و علقه 
و عظام و لحم و بعد ازات زننده و خبر دار « هلاتی 
علی‌الاندان حین من الدهر لم یکن خیثا مذ کورا > و یکچندی 
زنده بود تا قوت حرکت و بطش در او ظهور کرد و يك 
چندی متحرك بود تا قوم 


بر ميان افم و مار در او یه 
قعل آمد و بمد ازین توتها مرید نافع و کاره نا رکشت و 
چون ماد عود است بفطرة اولی میاید که این صفات در 
او منتفی شود بر عکس این ترتیب پس‌اول بايد که اراد تش 


در ارادت واحد مطلق که موجد کل است مستفرق و منتفی 


CD» 
تود چنانکه او را هچ ارادت مخالف آن ارادت نماندو‎ 
چون وجود بکلی تاع ارادت واحد مطلق کشت « تمالی‎ 
وکره > پس هر چه آید مطابق ارادت او آید و ات‎ 


درجه رضاست و صاحب اين در جه هه در با 


« لهم ما یشاژن فیها و لدینا مزید > و باین سب خازن بهشت 
را رضران گویند چه تا باین مقاع نرسد از نمم بهشت‌لذت 
نیابد < و رضوان الله | کر > و بعد ازین‌باید که قدر تش 
در قدرت او تعالی منتفی دود تا خود را هيج قدرت منایر 
قدرت او نداند و این مر تبه را تو کل خوا نند « و من 
یتو کل على اله فهو حسبه ان الله بال امرم قد جمل اه لکل شیشی 
قدرا > و بعد ازین بايد که علض در علم او تعالی عنتفی | 
شود تا بغودی خو د هیچ ند | ند و این مر تبه ر 
خوانند و « يلموا تسلیما > و بعد ازین بايد که وجودش 
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لواتبع الحق اهواهم لفسدت السموات والارش ومن فیان یس 
از اهوای خود ممنوع دود 2 و حیل بینهم وبين ما یشتهون 
و در سخط خدایتعالی افتد « افمن تیم رضوان الله کین باء 
بخط من اله > و هوا او را بها ویه رساند تا با غلال و 
سلاسل نا مرادی کلی مفلو ل و مقید گردد و نا مرا دی صقت 
عءاليك است و باین سبب خازن عاویه را مالك خوا نند و 
بازاء درجۀ تو کل درکه خذلا ن باتد « و ان يخذلکم فمن 
ذا الذی ینصر کم من بمده > و بازاء ورچه لیم درک 


« هو ان و من بان اله فما له من مکرم > و بازاه درجه‌وحدت 


در که لذت < او لثك یلنهم اله و يلنهم اللاعنون 6 تاهچنانکه 
انتفاء قدرت و علم و وجود طایفه اول اقتضا ی قدرت نا 


متاهی و علم ذاتی و هتی جاودانی گردد « و, ذلك الفوو 
الظیم 6 استبداد اين قوم بای عفات ۱قتضای عجز نامتناهی 
و جهل کلی و تستی هیتگی کند « ذلك الغزی الم > 


>« 
عضت مختلف انت و خدا یتنالی را هر سه یکی باعتبارات 


مختلف که به نسبت بقول خلق باشد ته نماید و خود در 


ضمایر ماکه تی بعالم امر دارد اکر تصور صورتی مقول 
یا مسوی کنم ]نضورت از آنروی که تصور کرده ایم سسوم 
ماست و ما بآن عالم باشیم و از آنروی که ایجادش کرده 
ایم مقدور ما باشد و ما بر آن قادر باضم و از آنسروی 


که ما بخواستيم متصور شد مراد ماست و ما مر اد را مر ید 


ا ا سلوم واند و ومر ود ماهر ته یکی باقد در 
اينصورت عام و قدرت و ارادت تخد شود #چنین جملکی 
موجودات بدبت با علم و قدرت و اراد ت او تما لی هین 
کم دارد پس هرمه‌مفت او راتمد مود بلکه واعد بود و 
کسی که بعلم او عالم بود و بقدرت او قادر و بارادت او 
مرید چنانکه در حال آهل بهشت کفتيم و چنا نکه در خبر 
۲ مده است « سمعه الذ ی یسمع به و بصره الذی یصر به > 
حکش هین بود « اطنی اجملك متلی و لیس کملی تیثی > 
پس هر چه اراده او تملق بد ان کیرد هم در حال مو جوو 
باد یی تمنا و وجدانش یکی باشد و اینمشی مثالدرحت 


۳ * 
طوبی است در بهشت که هر چه بهشتیان آرزو کنند آرزوی 
ایثان دفنه واحده بر .آن درخت طوبی در پش ابثات 
حاضر باشد طوبی لهم و حن ماب و بازاء این‌حال کسانی 
راکه این صفت اقتضای تکثیر کند بحسب هر یکی نو عی از 
نا کای و عذاب تولید کند « انطلقوا الى ظل ذى تلت شب 
لاظلیل ولا یقنی من اللهب > یس بجای درخت طوبی ایشان 
را درخت زقوم با شد 2 انها تجره تخر ج فى اصل الجعم 
طلمها کانه روس الشیالین » طلع ابتدا وجود تخم است که 
سیب انبا ت در خت با شد و رؤس الشياطين اهو اء مردیه 


ان الشبطان لیجری من ابن آدم مجر ی الد م فى المر وق > و 


ری ایشان مبادی اهواء|تخاص‌انفی‌باشد پس مبادی اهواء 


تقس مده آن تبات درخت. است او منشأی اصل هاویه 
فصل دو زدهم 
در اشارت بحور عين 


۰ 
چون دیده بمیرت مرد مو قن بکحل توقیق کشاده شود و 
ابراهیم وار بز مطألمه ملکوت هر دوک 


CE» 
وكذلك نری ابراهيم ملكوت الموات والارض و لیکسون‎ « 
من الموقتین > وار دان حضرت عرزت راکه از‎ 
ظهور میکنند و در يك يك ذره از ذرات کاینات خویش را‎ 
بواسطه نورتجلی‌جلومیدهند مشاهدم کنند و لا ماله چنانکه فته‎ 
اند هر یکی در نیکترین صورتی از صور مخاوقات متعئل شوند‎ 
تل لها بشر]‎ 
سویا » و چون تمتع از آن شاد جز بفینان اثری ازعالم‎ 


ده غت 


مانند آنچه در مه مریم ۲ مده است که < 


وحدت که مقتضی ارواح ذات و صورت باشد با یکدیگر به 
وجهی که مفضی باتداد بود صو رت نبنده پس با هر یکی 
از آن صورت که بمترله یکی از خوران بهشت بو ده یال 
این ازدواج حاصل گردد(و زوجنا عم بعورعین) و بان سیب 
که چهره این پرد کیان .از دیده اغیار و اهل تضاد مصوناست 
« حور مقصورات فى الغبام > باشند ویعکم 1 تکه نامحر مان عالم 
تکثر را چه آنقوم که بظاهر عا لم ملك باز ما نده باشند و 
چه آنقوم که بان عالم 2 محجوب شد, و ایتان 
۳ له است « ی 


قح 


۵ 4 
زیاده از نوبت‌اولی مانند محبوبی مقو و که بعد از مقادات 


اب یاز یافته شود بکارت و عزابت آن لذت هر نوبت 


متجدد میشود 
فصل E‏ 
در اشارت بثواب و عقاب 
تواب از فطل خداست » عقاب از عدل او بدین سیب من‌جاءبا لحسنه 


فله خیرمنهاو من‌جاء با (سیثه فلایجری | لذ ین عملو | الیان الاما کا نوا 
یسلون)وهم چنین ( من جاء با لحسته فله عشر استالها و من جاء 
بالسته فلا یجزی الامثلها > و در مو عنع دیگر « متل الذین 
ینفتون اموالهم فی سیل الله کل حبة نیلف کل سل 
atl‏ 


وان یضاعف لمن یشاء 6 اما قوی هستند که از حیز 
فضل اند « يدل الله سیثاتهم حسنات > و بازاء ایشان 1 نا 
که « خبطت عالهم > و قو می هستند که از حیز عدلند 
« فمن يعمل متقال ذرة خير يره و من يمل مثقال ذرة شرا يره 


و بازاء ایشان آنهاثی که « لاجر م انهم فى الاخرة هسم 


الاخسرون > و ممچنین قومی را 2 یولکم کفلن من رحته > 


۳ 


<» 


۱ ۳ 


7 و قومی را < سلئق #م مر تین > و قومی را در قواب 
« یناف لن یشاء ولهم اجر کرم > و قومیرا < یا عف 

لهم المذاب > و اين تفاون ببب تفاوتیست که در تيان و 

و حسنات باشد نسبت با هر قومی که(حسنات الابرار ی (: 
المقریین )واز سیثه دم تا سیثه ابلیس تفا وت بيا ر است 
در خبر است که « مر بة على يو م الخندق توازی صلتلین _ | 
ہیں بالای هه توایها کواب کسانی است که بعکم اینجها نی 0 
خودی خود را در بازند « و فوق کل بربرحتی تقتل الرجل فی 3 
سبیل الله » هچنانکه بالای هه عقابها عفاب کسانی است که 
۱ بکم آنجهانی خودی خود را زیان کنند « ادن روا 
انفسهم > و انها که اعمال ایشان با نواب متحد است اهل 


سس __سس۲ل 


و۳ نوتس 


ترس 


سس __سس۲ل 


و۳ نوتس 


ترس 


